
من و دو برادر کوچک ترم خانه بودیم که زنگ در به صدا درآمد. دو مأمور از پدرم 
خواستند شناسنامه اش را بیاورد. آنها می دانستند ما ایرانی الاصل هستیم. به ما گفتند 

خودتان را خسته نکنید و اگر چیز ارزشمندی دارید همراه خود بیاورید. خوب می دانستند 
قرار است چه بلایی بر سر ما بیاورند. ما را رها کردند اما دو برادرم را در زندان نگه 

داشتند و بعدها فهمیدیم که در همان زندان آنها را کشته اند

درحالی که تمام بدن مان از نم سنگرسنگین بود 
و در گیجی و خواب آلودگی بودیم دو تا هواپیما با 

صدای مهیبی از روی خانه رد شدند. جوری که آنتن 
پشت بام می چرخید. بعد از بیست ثانیه صدای 

انفجار وحشتناکی آمد. دوباره دویدیم توی سنگر و 
فهمیدیم از آن طرف خمپاره می زنند. خوشبختانه 

پدرم آن شب خانه بود و نگذاشت از سنگر بیرون 
بیاییم. ترکش ها طوری زوزه می کشیدند انگار 

تگرگ می بارد. بعد رفتیم ببینیم چه خبر شده؟ 
خمپاره ها به خانه آن یکی همسایه که مثل ما 

در شهر بودند اصابت کرده بود. چه صحنه های 
وحشتناکی دیدیم. در و دیوار خون بود. کل خانواده 

شهید شده بودند

آوارگان بین دو جبهه

 آرزوهایی
که جا ماند

بمبــاران، گرد وغبار، موشــک، ویرانه های 
بــه جــای مانــده از خانه هــا و مدرســه ها، 
خانه به دوشی و آوارگی از این شهر به آن 
شــهر... پاییز که از راه می رســد، همه اینها 
دوبــاره توی سرشــان جان می گیــرد. مگر 
ممکن اســت از یاد بــرود روزهایــی با این 
همه تصویــر متفاوت از زندگــی، روزهایی 

به بلندای یک عمر.
احمــد هنــوز وقتــی بــه آن روزهــا فکــر 
جلــوی  آشــنا  تصویــر  همــان  می کنــد 
چشمانش سبز می شود و مثل یک فیلم، 
فریم بــه فریــم از مقابــل دیدگانش عبور 
می کند؛ اندیمشــک، میــدان راه آهن، داد 
و فریــاد، گــرد وغبــار و لباس هایی که روی 
درخت ها بودند... نه خدایا لباس نبودند، 
بقایــای آدم هایــی بودنــد کــه تکــه تکه به 
ایــن ور و آن ور پرتــاب شــده بودنــد: »روز 
وحشــتناکی بود. من موتور گازی داشــتم؛ 
رفتــم ببینــم چه خبر اســت. خــدای من! 
تکه هــای بــدن روی درخت ها پرت شــده 
بــود. گرد و خاکی بلند شــده بــود که وقتی 
برگشتم خانه خانواده ام من را نشناختند. 
تمــام بدنم پوشــیده از گرد و خــاک بود.« 
آن روز احمــد باور کــرد که زندگی خودش 
و خانواده اش برای همیشــه عوض شــده. 
آن روز جنــگ را واقعــاً بــه چشــم دیــد و 
از نزدیــک لمســش کــرد: »بــه خاطــر این 
تغییر ناگهانی فشــار اقتصــادی زیادی به 
خانواده هــا آمــد و جابه جایی هــای چنــد 
بــاره که هــر خانــواده تجربــه اش می کرد، 
عجیب تریــن وغیــر قابــل پیش بینی ترین 
اتفــاق ممکن بــود. مــا خودمان چنــد بار 
جابه جا شدیم و خانه اجاره کردیم. بارها 
مجبور شــدیم خارج از شــهر چادر بزنیم. 
گاهی هــم مردها داخل خانــه می ماندند 
تــا از خانه محافظت کنند و زن ها و بچه ها 
در چــادری بیرون شــهر یا شــهرهای دیگر 
زندگــی می کردنــد. این خــودش ضربات 
روحــی شــدیدی بــه خانواده هــا زده بــود. 
کوچه هــا کــه تا قبــل ازآن پــر از زندگی بود 

حالا دیگر ســوت و کورشــده بــود. خلاصه 
ایــن شــرایط را نتوانســتیم تــاب بیاوریم و 

برای زندگی به اصفهان رفتیم.«
محمــد ســوم راهنمایی بــود که جنگ 
خــودش  قــول  بــه  شــد.  آغــاز  تحمیلــی 
او کــه بیشــتر مــردم خوزســتان  نــه تنهــا 
تجربــه ای از جنــگ نداشــتند و اولیــن بــار 
بود کــه جنگ به این بزرگــی را می دیدند: 
»بیشــتر مــردم خوزســتان مثل مــن همه 
آرزوهایشــان محــدود بــه خوزســتان بود. 
کســی را نمی دیــدی فکــر این باشــد که از 
خوزســتان خــارج شــود و مثــلًا در تهــران 
یــا اصفهــان زندگــی کنــد. فــراوان بودنــد 
کســانی کــه از جاهــای دیگر بــرای زندگی 
به خوزســتان آمــده بودند اما برعکســش 
کمتر اتفاق می افتاد. خیلی ها حتی دوران 
می خواســتند  هــم  را  بازنشستگی شــان 
خوزستان زندگی کنند، اما جنگ تحمیلی 
همــه ایــن رؤیاهــا و آرزوهــا را از بیــن برد. 
خانواده خود ما سه بار نقل مکان کرد. دو 
بار در خود خوزستان؛ یک بار از اندیمشک 
بــه نزدیکی مســجد ســلیمان رفتیــم و ده 
پانــزده خانــواده بــا هــم در یــک مجتمــع 
زندگــی کردیم و یک بار هم در چادرهایی 
ســوم  بــار  اندیمشــک.  کیلومتــری   15 در 
خانــواده مــا بــه چهارمحــال و بختیــاری 
رفتنــد. ایــن اتفــاق بــرای خیلــی از مردم 
خوزســتان افتاد. همه فکــر می کردیم این 

کوچ موقتی است اما دائمی شد.«
 با شروع جنگ مدارس بازگشایی نشد 
بــه محمــد و همکلاســی هایش گفتنــد  و 
فعــلًا تعطیــل اســت، بعــد از مدتــی بــاز 
شــد اما چــه مدرســه ای؟ اغلــب معلم ها 
و دانش آموزهــا رفتــه بودند، مدرســه ســر 
و ســامانی نداشــت. ســر کلاس بودنــد که 
ناگهــان هواپیمایــی رد می شــد و... دوباره 
تعطیل شــدن. هنــوز با بغــض درباره آن 
روزهــا حرف می زند. چنــان با جزئیات که 
می فهمی در این ســال ها کمتر روزی بوده 
کــه به این اتفاقات فکر نکرده باشــد: »آن 
درحالیکــه  نخوانــدم،  درس  اصــلًا  ســال 
ســوم راهنمایــی به خاطــر تعیین رشــته، 

بعد از 40 ســال ترک اجباری خاک عراق 
و بازگشت به سرزمین آبا و اجدادی، هنوز 
دلش برای شــب های بغداد و آســمان پر 
ستاره اش تنگ است. برای خانه دو طبقه 
پدری که شــبیه قصر بود و همســایه هایی 
که بــه مهربانــی فامیل ها بودنــد. فاطمه 
حــالا 64 ســال دارد و در قزویــن زندگــی 
تاریــک  شــب های  خاطــره  امــا  می کنــد. 
کوهســتان و آوارگی برای رسیدن به ایران 
را تا روز مرگ فرامــوش نمی کند. به قول 
خودش مانند روز حشــر بود. آن روزهایی 
کــه بــا دســتور صــدام معاودیــن )عودت 
و  مــال  و  خانــه  عــراق،  از  شــده ها(  داده 
امــوال را رها کردند و تنها با لباســی بر تن 

در مرزهای ایران سرگردان  شدند.
معاودیــن از عــراق، مردمــان ایرانــی 
تبــاری بودند که از ســال ها پیش بعضی 
بــرای کار و بعضــی بــرای تحصیل علوم 
دینــی و بعضــی بــرای مجــاور شــدن بــا 
حــرم اهل بیت به عــراق مهاجرت کرده 
بودنــد. مــردان و زنانی کــه در چند برهه 
تاریخــی و بــا تصمیــم حاکمــان عــراق 
بــه ایــران بازگردانــده شــدند. اولیــن بار 
ایــن اتفــاق در رژیــم بعــث و در زمــان 
ریاســت احمدحســن البکــر در عــراق و 
پادشــاهی محمدرضــا پهلــوی در ایــران 
اتفــاق افتاد. بعــد از آن هــم کمی پیش 
از آغــاز جنگ تحمیلی به دســتور صدام 
عده ای دیگر با دســت خالی و پای پیاده 
در کوهســتان ها و دشت های مرزی ایران 
و عــراق رهــا شــدند. این اتفــاق در زمان 

جنگ تحمیلی هم تکرار شــد و فاطمه و 
خانواده و بســیاری دیگر از جمله کسانی 
بودنــد کــه به جــرم ایرانــی تبار بــودن از 

عراق اخراج شدند.
از  پدربزرگــش  می گویــد  فاطمــه 
ایــلام به عــراق رفته بــود و پــدر و عمو و 
عمه هایــش همه در عراق بــه دنیا آمده 
بودنــد. از طــرف مــادری هــم پدربزرگ 
بــه عــراق  بــرای کار و زندگــی  مــادرش 
رفتــه بــود. او کــه خــودش متولــد بغداد 
اســت تعریــف می کند که زیر شناســنامه 
عراقــی پــدر او بنــدی وجود داشــت که او 
را تابعــه ایــران معرفی می کــرد و همین 
برای دردســرهای بعدی کافــی بود: »ما 
در عــراق به دنیا آمــده بودیم و من آنجا 
در رشــته ادبیــات عــرب فارق التحصیل 
شــده بــودم. برادرانــم همه در دانشــگاه 
تحصیل کــرده بودند اما بــرای حکومت 
صــدام تنهــا همــان بنــد ایرانــی الاصــل 

بودن مهم بود.«
ســال 1982، یعنــی دو ســال از جنگ 
فاطمــه  و  می گذشــت  عــراق  و  ایــران 
24ســال ســن داشــت و ســه برادرش در 
خدمت اجباری در ارتش صدام خدمت 
کوچک تــرش  بــرادر  دو  و  او  می کردنــد. 
پــدری  خانــه  در  را  عــادی  روزی 
می گذراندنــد که زنگ در به صدا درآمد. 
دو مأمور از پدر خواســتند شناسنامه اش 
را بیــاورد: »آنهــا می دانســتند مــا ایرانی 
الاصل هســتیم. بــه ما گفتنــد خودتان را 
خســته نکنید و اگر چیز ارزشمندی دارید 
همراه خــود بیاورید. خوب می دانســتند 

قرار است چه بلایی بر سر ما بیاورند.«

ســال تعیین کننده ای برای دانش آموزان 
اســت. برای همیــن پایه درســی ضعیفی 
هــم  دبیرســتان  اول  ســال  کــردم.  پیــدا 
اعــلام کردند، کلاس ها را خارج از شــهر و 
توی چــادر برگــزار می کننــد. آن هم فقط 
فیزیک، ریاضی و هندســه. حدود دو سال 
وضــع به همین منــوال بود؛ تا ســر کلاس 
و  می شــد  بــاران  موشــک  می نشســتیم 
مدرســه دوباره تعطیل می شد. سال دوم 
دبیرســتان بــرای ادامــه درس و تحصیل 
رفتم دزفول. یک روز پنجشــنبه از مدرسه 
شــد.  شــروع  بمبــاران  کــه  برمی گشــتیم 
دبیرســتان ماهم تخریب شــد، دبیرستان 
امــام. روز شــنبه دیدیم دیگر دبیرســتانی 
وجــود نــدارد و تا چنــد ماه نمی دانســتیم 

کجا باید درس بخوانیم.«
آن روزهــا بــرای محمــد و خانواده اش 
روزهــای پــر از دردی بود و هنوز هم به یاد 
آوردن آن خاطــرات غمگینــش می کنــد. 
چــرا که به نظر او با جنگ تحمیلی زندگی 
و رؤیــای خیلــی از آدم هــا از دســت رفت 
یــا بــرای همیشــه تغییــر کــرد: »خیلــی از 
خانواده ها ازهم پاشــید. خانــواده خود ما 
با ســه بار مهاجرت کل ساختارش به هم 
خورد. در شهر جدید با مناسبات جدیدی 
روبــه رو شــدیم و مجبــور بودیــم دوبــاره 
از نــو ریشــه بگیریــم و روابــط و دوســتان 
جدیــد پیدا کنیــم. فرهنگ مدرســه رفتن 
دو اســتان کاملًا باهم فرق داشت. سطح 
مدارس خوزستان واقعاً بالاتر بود. دنیای 

من هم کاملًا به هم ریخته بود. دائم فکر 
می کــردم موقتاً در چهارمحال و بختیاری 
هســتیم و بــاز بــه خوزســتان برمی گردیم 
وهمیــن موقتــی بــودن باعث می شــد به 
فکر ایجاد زندگی کامل نباشیم اما بعد از 
ســال ها کل خانواده به این نتیجه رسیدند 
کــه باید وضع موجود را بپذیرند و ماندگار 

شوند.«
محمود 12 ســاله بود که جنگ شــروع 
شــد. اهل آبادان اســت و با عشــق بزرگی 
می زنــد:  حــرف  زادگاهــش  بــه  نســبت 
»بهتریــن خاطــرات همــه عمــرم همان 
سال های زندگی در آبادان است اما وقتی 
جنگ شــروع شــد یکــی یکی همســایه ها 
رفتنــد. پــدر و مــادر مــن امــا گفتنــد مــا 

ســوار ماشــین شــدند و مســیر پاسگاه 
را طی کردند. بازداشــت و دوماه زندانی 
در انتظــار خانواده بــود. فاطمه با لهجه 
شــیرین عربی تعریف می کند که بعد از 
2 مــاه او، پــدر و مــادر و 2 زن بــرادرش را 
در مرز رها کردنــد: »2 برادر کوچکترم را 
در زندان نگه داشتند و بعدها فهمیدیم 
که در همان زندان آنها را کشته بودند.«

بازگشــتگان  از  بســیاری  کــه  آن طــور 
گفته انــد صــدام بعــد از رها کــردن زنان 
و پیرمــردان، جوانــان را در زنــدان نگــه 
می داشت و بســیاری از آنها را می کشت 
چــون تصور می کــرد اگر آنهــا را به ایران 
بازگرداند علیه او در سنگر ایران خواهند 
جنگیــد. البتــه تــرس او بی جــا هــم نبود 
و بعدهــا از همیــن معاویــدن از عــراق 

لشــگری برای جنــگ با صــدام در خاک 
ایران تشکیل شــد: »لب مرز که رسیدیم 
به مــا گفتند بروید پیــش خمینی.« حالا 
بعــد از گذشــت 40 ســال خــوب یــادش 
نیست کجا رهایشان کردند: »هنوز وقتی 
ایــن خاطرات را با دخترعموهایم که آن 
روز با هــم بودیم تعریف می کنیم گاهی 
می ریزیــم.  اشــک  گاهــی  و  می خندیــم 

می مانیــم. جلــوی خانــه یــک ســنگر به 
شکل »ال« کندیم. چون می گفتند اگر به 
این شــکل بســازید موج انفجار مســتقیم 
وارد سنگر نمی شود. کسانی که خوزستان 
را می شناســند می داننــد تا زمیــن را یک 
متــر می کنی آب بیــرون می زند. یک متر 
زمین را کندیم و با پلاســتیک پوشاندیم. 
بعــد از ظهرهــا کــه بــرق قطــع می شــد 
تــا فــردا صبــح خانوادگــی به این ســنگر 
می رفتیــم جز پــدرم کــه گارد پالایشــگاه 
آبــادان بود و شــب ها نبود. صبــح دوباره 
بــه خانــه برمی گشــتیم. تــوی کوچــه مــا 
مانده بودیم و یک خانواده دیگر تا اینکه 
یک شــب اتفاق بدی افتاد که پدر و مادر 
من هم سرانجام تصمیم گرفتند از شهر 
خارج شــویم. روزی که شــب قبلش توی 
سنگر بودیم و ســاعت پنج صبح کم کم 
داشتیم چشــمهایمان را می مالیدیم که 
برگردیــم تــوی خانــه، درحالی کــه تمام 
بدن مــان از نــم سنگرســنگین بــود و در 
تــا  بودیــم دو  آلودگــی  و خــواب  گیجــی 
هواپیمــا بــا صــدای مهیبــی از روی خانه 
رد شــدند. جــوری کــه آنتــن پشــت بــام 
می چرخیــد. بعد از بیســت ثانیه صدای 
انفجار وحشــتناکی آمد. دوبــاره دویدیم 
طــرف  آن  از  فهمیدیــم  و  ســنگر  تــوی 

خمپــاره می زنند. خوشــبختانه پدرم آن 
شــب خانه بود و نگذاشت از سنگر بیرون 
بیاییم. ترکش ها طوری زوزه می کشیدند 
انــگار تگرگ می بارد. بعــد رفتیم ببینیم 
چــه خبر شــده؟ خمپاره هــا بــه خانه آن 
یکــی همســایه که مثل ما در شــهر بودند 
صحنه هــای  چــه  بــود.  کــرده  اصابــت 
وحشــتناکی دیدیــم. در و دیوار خون بود. 
کل خانواده شــهید شــده بودنــد جز یک 

دخترشان.«
 بعــد از ایــن حادثــه نیروهــای ارتــش 
و ســپاه هم بــه خانــواده محمــود توصیه 
کردنــد که دیگر در شــهر ماندنشــان جایز 
مــادرش هــم رضایــت  و  پــدر  و  نیســت 
بــه رفتــن دادنــد: »مــا بــا دمپایــی و زیــر 

شــلواری و یــک تــا لبــاس از شــهر خــارج 
شــدیم. دوچرخه ام و همه چیزمان ماند. 
وجودمان و همه خاطراتمان را در آبادان 
جا گذاشــتیم. اول به امیدیه رفتیم و یک 
ماه آنجا بودیم. دیگر درس و مدرســه ای 
در کار نبــود. آنجــا هــم خیلــی وضعیــت 
سختی داشــتیم تا اینکه رفتیم ماهشهر و 

بعد هم شیراز.«
 بهــرام و خانــواده اش با شــروع جنگ 
تحمیلی از اندیمشک به خرم آباد رفتند: 
»خــرم آبــاد بــه خانــه یکــی از فامیل هــا 
آنجــا هــم مانــدگار نشــدیم  امــا  رفتیــم 
زده  بهــم  هــم  را  آنهــا  زندگــی  آســایش 
بودیــم. دوباره با تمام خطراتی که جنگ 
داشــت به یکی از روستاهای اطراف شهر 
خودمــان برگشــتیم. همــان جــا مدرســه 
می رفتیــم. مدرســه چند پایــه ای عجیب 
و غریبی کــه چیز زیادی یــاد نمی گرفتیم 
اما همان جوری دو ســال درس خواندم. 
بعــد از مدتــی، زندگــی در آنجا هــم غیر 
ممکن شــد و برایمان چادر زدند و مدتی 
در چــادر زندگــی کردیــم و برای مدرســه 
در  زندگــی  اندیمشــک.  می رفتیــم  هــم 
چادر برای مدتی طولانی غیرممکن شــد 
و دوباره به شهر برگشتیم. یک روز حمله 
هوایی می شــد، یک روز نمی شــد... دیگر 

عادت کرده بودیم اما یک روز اتفاق بدی 
افتــاد؛ یک قطار نظامی به شــهر رســید و 
قرار بود نیروهایی که به شــهر ما آمده اند 
از آنجا به نقاط مختلف اعزام شــوند. آن 
روز آنقدر حمله شــد که یــک فضای آخر 
الزمانی درست شــد و خیلی از سربازان و 
مردم عادی شهید شدند. دیدن آن همه 
جنــازه در شــهر غیــر قابــل تصور بــود. به 
همه گفتند باید از شــهر برویم چون دیگر 
نیروهــای عراقــی نزدیــک هســتند. برای 
همین به تهران آمدیم و ماندگار شــدیم 
راستش زندگی در تهران برایم چیز قابل 
گفتنی ندارد. هرچه هســت همان گذشته 
اســت و آرزوهایــی کــه در اندیمشــک جا 

ماند.«

انــگار کــه روز حشــر بــود بــا لبــاس کــم 
راه  کوهســتان  تــوی  لخــت  پاهــای  و 
می رفتیــم و حتــی نمی دانســتیم از کجا 
ســر در خواهیم آورد. پدر و فرزند و مادر 
و کودک همه ســرگردان بودیم. ســه روز 
را همانجــا لا بــه لای  راه رفتیــم و شــب  
صخره هــا خوابیدیم. به مــا گفتند حتی 
یک کبریت روشن نکنید که به سمت تان 
شــلیک می کنند. به هرحال زمان جنگ 
بــود و مرز ناامن بود.« او تعریف می کند 
دختری که با دختر عموی او دوست بود 
و باهــم راه می رفتنــد روی میــن می رود 
و همان جــا جــان می بــازد و بعــد از این 
اتفاق وحشتناک پدر آن دختر در همان 

کوهستان از غصه دق می کند.
بعــد از ســه روز پیــاده روی، نیروهای 
ســپاه آنهــا را پیــدا می کنند و بــه اردوگاه 
فهمیدیــم  کــه  بــود  »آنجــا  می برنــد: 
نزدیــک کرمانشــاه هســتیم. بــه مــا آب 
اقــوام  از  یکــی  بــا  بعــد  دادنــد.  غــذا  و 
تمــاس گرفتیــم کــه دنبــال مــا آمدند و 
راهــی شــدیم.« یکبــاره زندگی شــیرین 
خانوادگــی از هم می پاشــد، پــدر ناتوان 
و ملــول از شــنیدن خبر کشــته شــدن دو 
پســر جوان و برادرزاده هایــش در زندان 
از کار افتــاده می شــود و فاطمــه هــم که 
تحصیلکــرده بــود و در خانواده متمولی 
بــزرگ شــده بــود حالا مجبــور بــه کار در 
کارخانــه بــرای امــرار معاش می شــود: 
»ســه بــرادر دیگــرم وقتــی از جنــگ بــه 
مرخصــی برگشــته بودند خانــه بغداد، 
همســایه ها به آنها شرح اتفاقات را داده 
بودنــد و آنهــا هم به ســمت ایــران فرار 

کرده بودند.«
زندگــی در ایران برای آنها کار راحتی 
و  آواره  و  بودنــد  زده  مصیبــت  نبــود. 
اجتماعــی.  پیشــین  جایــگاه  آن  بــدون 
جنگ بــرای آنهــا نتیجــه ای جــز آورگی 
و غــم نداشــت: »چند ســال پیــش برای 

زیارت رفتم عراق و ســراغ خانه بچگی، 
یکــی از همســایه های قدیمــی را دیــدم 
کــه می گفــت خانه شــما مصادره شــد و 
بعــد از رفتن شــما بــه یک بعثــی واگذار 
شــد و بعد هفت دســت چرخید. یکی از 
همســایه ها گفت به هر کسی که می آمد 
می گفتیــم ایــن خانــه غصبــی اســت.« 
مصادره کل امــوال معاودین یکی دیگر 
از ظلم هایــی بود که صــدام در حق آنها 
کــرد. مردمانــی که بیشــتر آنهــا از وضع 
مالــی خوبــی برخــوردار بودنــد، بعــد از 
بیابــان و زندگــی جدیــد در  آوارگــی در 
ایران هرگز نتوانستند شیرینی آن زندگی 

پیشین را تکرار کنند.
 در گفت و گوهایــی کــه بــا چنــد تن از 
معاودین داشــتم آنها از روزهای سخت 
آوارگــی در مــرز  گفتنــد و ســختی گذران 
زندگــی در جایــی که با آن آشــنا نبودند. 
احســاس عجیبی که تنها یــک معاود از 
عراق می تواند آن را تجربه کرده باشــد. 
پناهنــدگان بــه خواســته خــود هرچند از 
تــرک می کننــد،  را  اجبــار کشــوری  روی 
بــرای  خــود  انتخــاب  بــا  مهاجــران  یــا 
دســت یافتن به زندگــی بهتر نقل مکان 
می کننــد اما این افراد بــه زور به بدترین 
شــکل از خانه خــود اخراج شــدند و این 
اتفــاق از آنهــا انســان جدیــدی ســاخت 
ماننــد فاطمه که می گوید: »هنوز هم در 
خواب هایــم خانه کودکــی ام را می بینم 
و آن خوشــحالی را کــه آن روزها داشــتم 
احســاس می کنــم. واقعاً زندگــی با ما و 

رؤیاهای ما چه کرد؟«
چهار سال بعد فاطمه با پسرعمویش 
دو  آنهــا  زندگــی  حاصــل  و  کــرد  ازدواج 
دختــر اســت کــه بــه زبــان عربی مســلط 
هستند اما مانند پدر و مادرشان علاقه ای 
بــه زندگی در عراق ندارند. درســت مثل 
بقیه فرزندان معاودین یا بازگشــت داده 

شدگان به ایران.

دنیای جنگزده ها؛ از آوارگی تا ریشه دواندن در شهری جدید

روایتی از رانده شدگان ایرانی از عراق
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